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مبحث نهمی که در باب عناصر و مؤلفه‌های اساسی نظام عبادی اسلام قابل طرح است، ارتباطات و تأثیر و تأثر متقابل عبادت به معنای خاص و به خصوص اخص، با سایر اعمال هست. این هم یک مقوله دیگری است که در نظام عبادی اسلام دارای اهمیت است. 
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در ابتدا و مقدمه به چند نکته اشاره کنم و بعد هم با بحث خودمان در اینجا تطبیق بدهیم. 
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موضوعی است که شاید یک وقت دیگری هم اینجا به آن اشاره‌ای کرده باشم، جسته گریخته در صحبت‌ها مطرح شده و بنده در صحبت‌ها مطرح کرده‌ام، این مقدمه اول این است که اعمال و رفتارهای انسان از منظر عقاب و ثواب و تولید آن مصالح و مفاسد با همدیگر رابطه دارند و در منطق دینی قواعدی بر این رابطه حاکم است که حداقل شش قاعده را اینجا عرض می‌کنم. 
عملی می‌تواند روی عمل دیگر تأثیر بگذارد یا تأثر بپذیرد که در ثواب و عقاب و استحقاق ثواب و عقاب و مصالح و مفاسد، این تأثیر و تأثرها حاکم است. 
اینجا حداقل این چند قاعده در روابط اعمال وجود دارد؛ 
[bookmark: _Toc242023468]قانون اول
یک رابطه این است که عملی می‌تواند موجب کاهش ثواب عمل دیگری بشود یا موجب کاهش عقاب عمل دیگری بشود. تأثیر کاهش دهندگی و تقلیل ارزش یا ضد ارزش عمل دیگر، یعنی ثواب و یا عقاب عمل دیگر. 
این یک قانون است که دو بخش دارد؛ عملی روی عمل دیگر تأثیر می‌گذارد، از حیث ثواب و عقاب و کاهش می‌دهد ثواب و یا عقاب دیگری را. 
این عمل خوب که انجام داد، عقاب عمل بد کاهش پیدا می‌کند یا اگر این عمل بد انجام داد، ثواب آن عمل دیگر کاهش پیدا می‌کند. 
این قانون اول است که دو شعبه دارد. تقلیل ثواب و عقاب، در رابطه عملی با عمل دیگر. 
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معکوس این است، افزایش است و تشدید است، عملی بر عمل دیگر از حیث ثواب یا عقاب از حیث ثواب یا عقاب، تأثیر تشدیدی و شدت بخشی دارد که این افزایندگی عقاب یا ثواب عمل دیگری با این عمل. 
این عمل موجب می‌شود که آن عمل ثوابش مضاعف بشود یا عقاب آن مضاعف بشود. (راجع به تضاعف عقاب، بیست سی تا عامل است که یک وقتی آن را اینجا بحث کرده‌ایم) 
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قانون سوم و چهارم دو قانون بسیار مشهور است و آن عبارت است از قانون حبط و تکفیر، قانون سوم، قانون حبط است اینکه عملی ارزش و ثواب عمل دیگر را اصلاً از بین می‌برد، زداینده ثواب عمل دیگر است این در لسان قرآن و روایات به حبط یا احباط نامیده شده است و در آیات قرآن هم مواردی برای آن ذکر شده است. 
که در اینجا کاهش یا افزایش نیست، زدایش است، ارزش و ثواب عمل را از میان برمی‌دارد. در مقابل این قانون تکفیر می‌شود که عملی عقاب عمل دیگر را برمی‌دارد و صفحه عمل انسان را برمی‌دارد، این عمل عقاب داشت، ولی با کاری بزرگ، این عقاب محو می‌شود. این هم تکفیر می‌شود که مکفرات ذنوب تعبیری است که در روایات آمده است و مصادیق و عناوین زیادی هم برای آن ذکر شده است که بسط کوتاهی هم راجع به این خواهیم داشت. 
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۱- پس قانون اول، تقلیل ثواب یا عقاب است
۲- قانون دوم تکثیر و تشدید ثواب و عقاب است. 
۳- قانون سوم، محو کردن ثواب یا عقاب است
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انتقال‌دهنده ثواب و عقاب است یعنی گاهی کسی اعمالی انجام می‌دهد که این موجب می‌شود ثواب آن به این منتقل بشود، یا عقاب او به این منتقل بشود، یا ثواب او به دیگری منتقل بشود، غیبت بکند، گفته می‌شود ثواب تو به دیگری منتقل می‌شود کارهای خیر تو در نامه اعمال او می‌رود. 
که این قانون چهارم از چیزهای پیچیده‌تر است از نظر فلسفی و عقلی. کاری می‌کند که ثواب او منتقل به دیگری می‌شود یا عقاب دیگری منتقل به شخص عامل می‌شود. 
این هم یک نوع ارتباط است که تحلیل فلسفی آن جای خود. 
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مشارکت است، اقدامی می‌کند که در کار دیگران، او شریک می‌شود، انتقال نیست، مشارکت است. 
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تبدیل‌کننده
این شش قانون است که هر کدام دو بخش دارد که دوازده می‌شود، چون هر یک از اینها یک بار است که ثواب را تصرف می‌کند، یک عمل بدی، خوبی را تبدیل می‌کند یا کذا و کذا، یا بر عکس آن، عمل خوبی بدی را از بین می‌برد. 
این شش قانون است که هر کدام دو قسم دارد و دوازده قانون می‌شود. 
این دوازده قانون از قوانین مهم است و بنیاد اینها بر یک پیش‌فرض است و آن پیش‌فرض این است که اعمال باهم ربط دارد، ضمن اینکه هر عملی دارای یک هویت مستقل است که از انسان صادر می‌شود، ارتباط عمیقی یا نوعی ارتباط با دیگر اعمال دارند که حداقل این شش که ضرب در دو دوازده قانون می‌شود بخشی و نمایشی از این پیوندها و روابط اعمال با یکدیگر است. 
اینجا بحث‌های فلسفی بسیار مهم وجود دارد، یک مقداری در بحث حبط و تکفیر، در کتب تفسیری مطرح شده است، در کتب کلامی مطرح شده است، مرحوم علامه طباطبایی در چند جای المیزان لااقل راجع به حبط و تکفیر بحث کرده‌اند و شاید بیست قول هم در تحلیل این حبط و تکفیر نقل شده است در تفسیر فخر رازی، در فرمایش‌های علامه و بزرگان دیگر و گاهی هم در کتاب‌های کلامی این موضوع مطرح شده است و این یک بخش‌هایی از آن یک مقدار واضح‌تر است و آنجا که یک چیزی ضمیمه به عمل انسان می‌شود ارزش عمل را بالا می‌برد یا ارزش عمل را پایین می‌آورد، یک مقدار واضح‌تر است که راجع به هر یک از اینها حدود بیست سی تا، عنوان جمع کردیم و ذکر کردیم. 
هر یک از اینها در آیات و روایات ده‌ها مصداق و نمونه وجود دارد، منتهی این ارتباط اعمال که در قالب حداقل ششی یا دوازده قانون در معارف قرآنی و روایی بازتاب پیدا کرده است، یک پیش‌فرضی دارد همین ارتباط اعمال است و این پیش‌فرض فی الجمله روشن است، ما در این امور عقلایی خود اعمال، مؤثر بر یکدیگری است، کسی یک کار خوب انجام می‌دهد، خیلی از بدی‌های او قابل عفو است، أو بالعکس. این در چیزهای عقلایی هم وجود دارد 
در نظام واقعی و در ملکوت اعمال هم روابطی وجود دارد و ارتباطات و ترابط‌هایی وجود دارد که موجب یکی از این شش‌ یا دوازده قانون می‌شود این‌جور عمل‌ها روی هم اثر می‌گذارد. 
این یک نقشه جامعی است یا نسبتاً جامعی است از یک منظومه‌ای از روابط میان اعمال که در قالب این قوانین که اشاره شد تجسد پیدا می‌کند. 
فی الجمله روشن است اما در این عرض و طول و دایره‌ای که در روایات ما راجع به حبط، تکفیر، تبدیل، انتقال، (خیلی عجیب است، می‌گوید شما این کار را انجام می‌دهید، ﴿أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِی﴾[footnoteRef:1]، در قصه هابیل و قابیل، می‌گوید کاری کردی که ثواب‌های تو در کارنامه عمل او می‌رود و عقاب او طرف تو می‌آید، این چیز خیلی عجیبی است.  [1:  - سوره مائده، آیه ۲۹] 

یعنی انتقال یک عرض است که بخواهیم فلسفی صحبت بکنیم، یک عرض از آنجا به اینجا منتقل می‌شود. 
یا تبدیل، ﴿یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾[footnoteRef:2]، می‌گوید این سیئه او در قیامت حسنه می‌شود، خیلی چیز شگفت‌انگیزی است. کار بد او خوب می‌شود. ارزش مثبت پیدا می‌کند.  [2:  - سوره فرقان، آیه ۷۰] 

خود ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ﴾[footnoteRef:3] همین سؤال است که یعنی چه؟  [3:  - سوره هود، آیه ۱۱۴] 

چند قانون اینها واضح‌تر است یا اگر بخواهیم تعبیر دقیق‌تری بیاوریم، از خفیف به شدید حرکت بکنیم این که عملی ارزش عمل دیگر را کم یا زیاد می‌کند، این یک مقدار روشن‌تر است، اما به حبط و تکفیر که می‌رسد، یک مقدار سنگینی بیشتری پیدا می‌کند و اوج آن‌ها در انتقال و تبدیل است، در انتقال و تبدیل خیلی پیچیدگی دارد. 
منتهی نقشه پشت صحنه را نمی‌دانیم، در این ملکوت اعمال چه قواعد و ضوابطی حاکم است که موجب تقلیل، تشدید، حبط، محو، یا تبدیل یا انتقال یا مشارکت می‌شود، نمی‌دانیم. 
اینجا است که عمدتاً ما با اعتماد بر اینکه اینها در آیات و روایات آمده است اینها را می‌پذیریم. یعنی مصداقی این یک تعبدی در اینجا است و ما مواجه با یک منظومه‌ای از قواعد تقلیل و تشدید و محو و مشارکت و انتقال و تبدیل هستیم. 
این یک واقعیت است که هست و در تحلیل اینها جای بحث زیادی است. از نظر فلسفی سؤالاتی وجود دارد و باید به آن‌ها جواب داد الان درصدد آن بحث نیستیم. 
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شش قانون بر اساس روابط متقابل اعمال و تأثیر و تأثر متقابل اعمال، حاکم است بر اعمال خوب و بد و با تقسیم بر دو قسم این دوازده قانونی می‌شود که وجود دارد و برای همه در آیات و روایات می‌شود نمونه‌هایی پیدا کرد و بعضی را تا بیست سی عامل وجود دارد، از عواملی که موجب تشدید عقاب می‌شود. 
ذیل این مقدمه چند نکته را توجه بفرمایید؛ 
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اینکه می‌گوییم این عمل بر عمل دیگری تأثیر می‌گذارد، گاهی هست که این دو عمل، ترکیب اتحادی دارند، مثلاً در یک عمل کیفیت آن فرق می‌کند، این‌جوری واقع بشود یا آن‌جور واقع بشود، تحلیل که بکنید، دو عمل است ولی اینجا ترکیب اتحادی دارند، این که نماز می‌خواند در مسجدالحرام، کونه فی المسجدالحرام، موجب تضاعف ثواب می‌شود، این یک نوع است، دو عملی که می‌گوییم در هم اثر می‌گذارند، در خارج ترکیب اتحادی دارند ولی به هر حال دو مقوله است، کون فی المسجدالحرام، و صلاة که دو چیز است که اینجا بر هم انطباق پیدا کرده‌اند. 
گاهی ترکیب اتحادی دارند. 
گاهی در یک جا است و ترکیب انضمامی دارد
گاهی هم دو عمل از هم جدا هستند، نماز خوانده است ولی در جای دیگر ظلم کرده است. این ظلم او یا زیر پا گذاشتن حق‌الناس یک عملی که با این دیگری ترکیبی ندارد، تحت تأثیر قرار داده است. 
پس این دو چیزی که می‌گوییم تأثیر و تأثر دارند و در قالب آن قوانین این تأثیر و تأثرها ظهور و بروز پیدا می‌کنند؛ 
۱- گاهی ترکیب شده‌اند، و گاهی مستقل هستند
آنجا که ترکیب شده‌اند؛ 
۲- گاهی انضمامی هست. 
۳- گاهی اتحادی است
این سه قسم در اینجا، این در عمل یک شخص است. 
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و عمده این قواعد در عمل یک شخص است ولی یک نوع دیگر این است که تأثیر و تأثر در اعمال دو نفر محقق می‌شود، نهایتاً به عمل خود او برمی‌گردد ولی بین دو نفر است، منتقل می‌شود یا تبدیل می‌شود. 
این هم هست گاهی در یک جا صدق می‌کند، همه چیز به یک نفر برمی‌گردد، گاهی به چند نفر. 
این نظام شش تا که تبدیل به دوازده تا قانون می‌شود و یک عرض بسیار گسترده‌ای در آیات و روایات دارد جای یک کار مبسوطی دارد، یک کلان پروژه‌ای است که آثار کلامی و فقهی دارد، هم بحث‌های فلسفی دارد، هم بحث‌های کلامی دارد و هم بحث‌های فقهی مهم دارد. 
فقهی آن در آنجا است که می‌گوید با ضمیمه شدن این عمل با آن عمل، صغیره کبیره می‌شود و این آثار فقهی است. 
این نکته مهمی است ما می‌گوییم تأثیر و تأثر، آنجا که ترکیب انضمامی یا اتحادی باشد، تأثیر و تأثرهای درونی است که واقع می‌شود ولی یک جا تأثیر و تأثر توازن است، در این توازن کفه کدام سمت سنگین‌تر یا سبک‌تر می‌شود. 
در این توازن هم حرف‌ها زده شده است، در بحث عاقبت به خیری این بحث‌ها بی‌ارتباط نیست، کسی خیلی کار خوب کرده است ولی در یک نقطه‌ای یک کار بدی در پایان عمر انجام می‌دهد که همه آن را انجام می‌دهد، این عاقبت به شری است یا عاقبت به خیری است، یا الاسلام یجب ما قبله، توبه، خود توبه یک مصداقی از ماح الذنوب است، محوکننده ذنوب است، یک عمل است، یک عملی است که علم و فعل و حال است. یک چیزی می‌فهمد، حالی پیدا می‌کند و در عمل منعکس می‌شود و در قابل عمل زبانی و در آنجا که لازم است جبران‌های عملی. 
این مجموعه فعلی که ما به آن توبه می‌گوییم ماح الذنوب است، اثر می‌گذارد و خیلی چیزها را محو می‌کند و از این قبیل، حالا توبه خیلی مهم است، عاقبت به خیری، عاقبت به شری، الاسلام یجب ما قبله، یک چیزهایی که حتی بدون اینکه او بخواهد جبران می‌کند آن‌ها را کنار می‌زند. 
این شش قاعده با این تفاصیلی که اینجا عرض کردیم یک بحثی است که در جای خود هست و همان‌طور که عرض کردم این یک کار موسوعه‌ای می‌خواهد. 
باز عرض می‌کنم که ارزش فلسفه‌ای دارد، ارزش کلامی دارد و ارزش فقهی دارد، کاملاً ارزش فقهی دارد که جسته و گریخته یک بخش‌هایی از آن در کلمات فقها آمده است و از این منظر اگر بخواهیم وارد فقه بشویم توسعه این بحث می‌تواند مباحث جدیدی را در فقه به وجود بیاورد و آن را در منظومه مباحث فقهی طرح بکند. این کلان بحثی است که در این مقدمه به آن اشاره شد. 
[bookmark: _Toc242023478]مقدمه دوم
مقدمه دیگری هم که اینجا قابل توجه است و روشن‌تر است، آن بحث صحت و قبولی اعمال است که بارها این را شنیده‌ایم در باب نماز به طور خاص که یک چیزهایی شرط صحت است و یک چیزهایی شرط قبول است. 
در تحلیل این صحت و قبولی هم احتمالات و وجوهی می‌توان برشمرد، شاید یکی از وجوه قابل دفاع‌تر این باشد که شرط صحت، شرایط و موانع صحت، ناظر به آن کف عمل هست که نتیجه آن اطاعت و امتثال یا عصیان آن خطاب است و نتیجه نهایی، عقاب است. 
این شرایط اگر بود و اگر این موانع نبود، نماز منطبق بر آن مأموربه می‌شود و دیگر او عقاب ندارد. شرایط و موانع صحت در این سطح است به‌گونه‌ای که اگر عمل انجام نشد، عقاب دارد، مأموربه اتیان نشده است، عقاب دارد. 
اما شرایط قبولی آن اموری است که موجب اشتداد ثواب می‌شود و تحصیل مراتب بالاتر می‌شود اینها شرایط قبولی است که اگر نبود عقابی بر این نمی‌کند که نماز نخوانده‌ای، عقاب نمی‌شود، ولی اگر بود، ثواب‌های مضاعف مترتب می‌شود و آن هم بی‌نهایت است و شرایط قبولی هم واقعاً شکل بی‌نهایت دارد. 
این تفکیک دم‌دستی است که عمدتاً در شرایط صحت و قبولی انجام می‌شود. این دو هم باهم متفاوت است
البته ما شرایط قبولی را هم جزء فقه می‌دانیم، فقه به مستحبات و مکروهات هم می‌پردازد، منتهی این شرایط قبولی عمدتاً (نه همه) در دایره مستحبات است مخصوصاً در درجات بالا. 
بعضی از درجات جایی است که پای حرام و ارتکاب معصیت پیش می‌آید که موجب می‌شود قبول نشود ولی در عین حال انطباق با مأموربه دارد. اما این حق‌الناس را زیر پا گذاشته است، این عمل قبول نمی‌شود گرچه منطبق با مأموربه است. 
با دو سه مبحث مقدماتی که اینجا عرض کردیم، به آن که در این مؤلفه نهم در نظام عبادی اسلام وجود دارد برمی‌گردیم. 
این قواعدی که گفتیم حاکم بر نظام رفتاری انسان است و شریعت هم پرده‌هایی از روی آن برداشته است و شاید کار بشود هنوز هم آدم بتواند چیزهای جدیدی را استکشاف بکند در این نظام ارتباطی و در تأثیر و تأثر متقابل اعمال و رفتارها، این یک بازتاب قوی در نظام عبادی دارد و با این نظام عبادی اسلام، با سایر نظامات یک رابطه بسیار محکم برقرار می‌کند. 
در بندهای قبلی می‌گفتیم نظام عبادی اسلام با نظام‌های دیگر به دلایلی و با تقریرهایی یک اتصال قوی دارد، با بیان‌های مختلفی که در بندها و مؤلفه‌های قبل می‌گفتیم 
اینجا می‌گوییم علاوه بر آن‌ها و مزید بر آن‌ها، در این چارچوب روابط متقابل، نظام عبادی اسلام با نظامات دیگر یک رابطه اکید و وثیقی پیدا می‌کند و یک تعامل بسیار گسترده میان عبادات به معنی الاخص و عبادات به معنای خاص، با سایر اعمال و نظامات و عبادات بالمعنی الاعم و العام پیدا می‌کند و این قوانین بر آن حاکم می‌شود. 
البته اینجا بعضی از این تأثیر و تأثرهای متقابل در سطح شرایط صحت یا موانع صحت تعبیه شده است، می‌گوید مکان مصلی نباید غصبی باشد، لباس او نباید غصبی باشد، یعنی یک چیزهای دیگر که در نظام اسلام اهمیت دارد تأثیر اینها این‌قدر بالا بوده است که جزء شرایط و موانع صحت شده است. 
این یک سطح است که چیزهای غیرعبادی، شرط عبادت شده است، مانع از صحت عبادت مثل همین لباس غصبی. یعنی در کیفیات عمل همان‌ها مدنظر قرار گرفته است. 
یک امری هم بالاتر از این وجود دارد که چیزهای دیگر روی این تأثیر می‌گذارد، 
یا تأثیر این عمل بر چیزهای دیگر در نقطه مقابل است؛ «إِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا»[footnoteRef:4]، این رابطه هم بین عبادات و غیر عبادات است و هم درون عبادات است. «إِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا»، چندتا روایت دارد، در کافی هم آمده است و بعضی سند معتبر دارد، نماز به طور خاص، یک عملی است که «إِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا»، این که یک تعارف مجاز نیست، این بر اساس یک نقشه باطنی است، نفس الامری است که این نماز در یک دامنه وسیعی روی اعمال دیگر تأثیر می‌گذارد.  [4:  الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص268.] 

یا تأثیرات دیگری مثل ﴿تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ﴾[footnoteRef:5] این تأثیرات نماز روی نظامات دیگر و رفتارهای دیگر است.  [5:  - سوره عنکبوت، آیه ۴۵] 

همان‌طور که از آن طرف هم تأثیرات دیگری است که بر نماز یا حج یا عبادات شاهدیم؛ اینکه کسی حق‌الناس را زیر پا بگذارد، نه در حدی که لباس یا زمین و مکان غصبی را استفاده بکند برای نماز، در نماز آن‌ها نیست، ولی یک ظلمی کرده است، می‌گوید آن در نماز تأثیر می‌گذارد. مثلاً شرب خمر روایت دارد یا کارهای خوبی می‌کند که آن موجب مزید ثواب می‌شود و قبولی او بالاتر می‌رود. 
این ضمائم گاهی این چیزهایی که اثر می‌گذارد در کم و زیاد شدن، جزء ضمائم ترکیب اتحادی و انضمامی خود عمل است و گاهی هم اعمال مستقل است ولی یک شعاعی دارد که روی این اثر می‌گذارد، منتهی دامنه این شعاع که این بر آن غلبه می‌کند و آن بر این غلبه می‌کند، تا حدی می‌شود از روایات به دست آورد ولی تفاصیل آن طبعاً قابل فهم عقلی واضح برای ما نیست 
شاید هم کار بیشتری بشود نقشه‌های بحث روشن‌تر و دقیق‌تر بشود. و نیاز به این دارد که مجموعه این روایات را دید. 
یک جاها هم قواعد کلی است؛ ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ﴾، این آیه خود محل بحث است از نظر تفسیری، آیا می‌خواهد یک اطلاقی را بگوید؟ عموم اطلاقی در آیه است که ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ﴾ یا اینکه آدم می‌داند اطلاق و عمومی اینجا نیست، آن وقت چیست، این حسناتی که یذهبن السیئات؟ روایاتی هست که این حسنه این سیئه را از بین می‌برد. به دلیل اینکه اطلاق ندارد باید قدر متیقن گرفت و مراجعه به روایت کرد. 
[bookmark: _Toc242023479]خلاصه مطلب
بنابراین در این بند بدون اینکه وارد تفاصیل بشویم، دو مقدمه را ذکر کردیم؛ 
۱- این شش قاعده 
۲- اینکه اعمال عبادی از قبیل نماز، شرایط صحت و قبولی دارد و آن نکاتی که عرض شد. 
اما آنچه نتیجه‌ای که به عنوان یک مؤلفه در نظام عبادی اسلام مورد تأکید قرار گرفت این بود که عبادات بالمعنی الاخص و الخاص و به ویژه به معنی الاخص مثل نماز این بریده‌ای از سایر اعمال نیست، در یک نظام ارتباطی با سایر اعمال قرار می‌گیرد، چه اعمالی که با آن ترکیب می‌شود و چه اعمالی که مستقل است این با آن در یک نظام ترابطی و ارتباط متقابل قرار می‌گیرد. 
این قانونی است که در کل نظامات اسلامی هست، منتهی در نظام عبادی مقداری برجسته‌تر است. در دو جا برجسته‌تر است؛ 
۱- یکی در نظام عبادات 
۲- در رابطه با مردم، با خلق است. 
یک تعبیر دیگری هست که من نتوانستم تتبع بیشتری بکنم، بحث حدود الصلاة، گاهی گفته می‌شود هزارتا، دو هزار تا، چهار هزار تا، این حدود صلات گفته می‌شود با این بحث ارتباط دارد، یعنی این عمل انواع روابط دارد که اگر بخواهد آن به کمال برسد فقط نمی‌شود خود آن را دید، باید نظام فکری و رفتاری خود را کامل دید تا حدود این مشخص بشود این هم داستانی است مبتنی بر همین بحث است 
دامنه‌های نماز و عبادات بالمعنی الاخص و حدود آن و مرزهای آن بخشی به درون خود عمل و ویژگی‌های آن برمی‌گردد ولی یک بخش بزرگی از آن به روابط این عمل با سایر اعمال برمی‌گردد که در ملکوت اعمال اینها باهم ارتباط دارد. 
[bookmark: _Toc242023480]یک نکته فلسفی
این است که می‌گوییم اینها باهم رابطه دارد، یعنی این اعراض و اعمال که حالت عرض دارند خود اینها یک روابطی دارند یا روابط اینها همان امور درونی و باطنی و روحی است؟! یا هر دو؟! که من فکر می‌کنم هر دو. 
[bookmark: _GoBack]تا اینجا به نه مؤلفه اساسی در نظام عبادی اسلام اشاره کردیم.
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